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  یودـمـحزه مـئاـف

 ٢٠٢۴اکتوبر  ٠۴
  

  »دنيا غبار«به پاسخ تعرض ناحق محترم داکتر 
  .را بايد از اول بنويسم، اين که شما دوستان از قضيه صحيح با خبر باشيد، من قصه ای که چطور واقع شد برای  

ی که يکی از سؤال"به  ٢٠/١١/٢٠٢١در يکی از صفحه ھای دوستانم پاسخ من را در تاريخ » دنيا غبار«داکتر محترم 

چيست؟ ديده و »  حزب دموکراتيک خلق«و » حزب خلق«که پرسيده بود فرق ميان » حميد پويا« دوستانم محترم

يا   و ھشت شورا اتفاق افتاد که وکيلان شورابارۀ تعھد ناسالمی که در مبارزات دورۀ ھفت چيزی را که در. خوانده بود

خواستند از فضای به وجود آمده  فريب دموکراسی قلابی حکومت شاه محمود را خورده بودند و يا ضمن باور نسبی می

گرفتند و به اختناق و آدم کشی و زندانی ساختن مانند ھاشم خان واسکت  استفاده تبليغی و روشنگرانه نمايند، را دو باره

  :زندانی شدند١٣٣١سال از اين لحاظ مبارزان اين دو دوره را در زندان انداختند که اشخاص ذيل در .ر انجاميدُب

محمد فرقه مشر  داکتر عبدالرحمان محمودی، محترم مير غلام محمد غبار،، محترم سرور جويا، محترم فتحمحترم 

شايان، محترم صديق فرھنگ، و محترمان   محمد نعيمبھسودی،، محترم براتعلی تاج، محترم فريد شايان، محترم مير

پدر زلمی رسول وزير خارجه زمان کرزی، داکتر فاروق  نورالحق، عبدالحی عزيز، داکتر عبدل باقی رسول،

داکتر محمودی فقيد ھر يک داکتر رحيم محمودی، عظيم محمودی، داکتر امان الله  اعتمادی، لطيف سرباز، برادران

اولين گروه را که  دولت خون آشام. ترمانی که اسمای شان را به ياد ندارم، در زندان انداختندو غيره مح محمودی

کنند، دو سال بعد از زندان خارج کردند که پدرم  نتوانسته بودند که ھيچ مدرکی برای محکوميت و حتی حبس آنان پيدا

ًمل بودند که بعدا علی رغم رھائی از زندان داکتر محمد رحيم محمودی نيز شا محمد عظيم محمودی و کاکای بزرگوارم

 .ديگر در خانه نظر بند بودند پنج سال  

چه زبانی و !( ماه از زندان با تعھد اين که بعد آن ديگر در سياست حصه نگيرند دورۀ دوم را در حدود چھار سال و چند

  .از زندان رھا ساخت، که در آن جمله محترم آقای غبار نيز شامل بود) قلمی چه  

نامه دادن پدر بزرگوارش مير غلام محمد غبار نوشتۀ من را خواند، زياد  غبار راجع به تعھد» داکتر دنيا«وقتی 

» غبار دنيا« شکرش باقيست که خانم داکتر. و حکم نامبارز بودن و گرفتن تخلص فاميلی را ارائه کرد خشمگين گرديده

  را صادر نمايند، نيز نمی توانست منتفی باشد و من را با متھمآن صورت حکم اعدامم قاضی نبودند، احتمال آن که در

ھا " خلقی و پرچمی" زمان در حالی که در. نمودن که گويا با جواسيس دولت که ندانستم کدام دولت ھم نظر می باشم

 .عوض زمين ھای ميراث پدری پول نقد به ايشان داده شد ايشان خانه پدری شان را دو باره گرفتند وھم به  
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اما می خواھم بدانم که کدام دولت پدر  .برخلاف خوش ھم شدم که حق به حقدار رسيد من در اين کدام اعتراضی ندارم و

 که چند در که صفحه فيسبوکم» دنيا غبار«متھم ساخته بود؟ و اين ھم متن نوشتۀ گرامی داکتر  شان را به دادن تعھدنامه

 : روز قبل گذاشته بود  

 دبه فائزه حمي  

  انجنير محترم فائزه حميدخانم   

با ثبوت مستقيم می  دليل را با شما! قلب حزين، تأسف و سوگواری ترک فردی که مبارز صادق تصورش می کردمبا 

شما بيھوده خود ... از زبان خويش نگاشته ايد» غبار« نه مانند شما که افتراات خائنين حکومتی را در مورد پدرم. نويسم

 به غبار محروم يکی از مبارزينی که که احتياج به دفاع از خود را ندارد، با تکرار الی کهرا مبارز می گويد، در ح

شادروان داکتر صاحب  اين مبارزه است؟ نه ضد مردم بوده،! کردن دروغ ننگين مانند حکومتی ھا تھمت می زنيد

 صدا می کردند غبار و محمودی بوديد که مردم شما کودک. عبدالرحمان محمودی در قلب من ھميشه زنده است با غبار

در کتاب افغانستان در مسير تاريخ زنده است، شما کتاب تاريخ افغانستان  سوانح پاک و اصلی داکتر محمودی! زنده باد

 .ايد تا حقائق تاريخی را در آن بيابيد را نخوانده  

کتاب افغانستان در مسير  نامه؟ آياشما به چه حقی به غبار تھمت زده ايد؟ کجاست توبه . ھرگز پنھان نمی شود حقيقت

در نطقش در برابر ملت به حکومت چلنج نداد؟ اگر کدام  تاريخ آشکار کننده جنايات است و يا توبه نامه و آيا غبار

ببيند و حکومت ناکام و روسياه شد و شما در سال بيست دو نگاشته ايد؟ ثبوتش را  چيزی است نشر کنيد تا ھمۀ مردم

 .و جوابگو باشيد!!! يدشما نشرکن حالا  

شما با . می گرديد صاحب محمودی اگر زنده می بود، و می دانست که شما چه گناھی بزرگ کرده ايد و خشمگينداکتر 

  .دوست تان ديدم!... نوشتن اين افتراات در صفحه  

  .علامت نفرت، قھر و توھينباز   

  .رخشان تر می گرددھميشه درخشان می شود و الماسه ا با ھر فشار و ضربه د حقايق  

  !علامت قھر، دنيا غبار با حرمت و تأثر عميقباز   

***   

چشم،  قھرت بالای: نوشتم و با لطف و مھربانی بيحد» دنيا غبار«ولی محترمانه به داکتر  به صورت خلص، اينجانب

باشد  ه بالای اولادش قھرمثل مادری ک» !«ء اما حقيقت، حقيقت است و نبايد با قھر و توھين کردن جملات با علامۀ ندا

. مبارز نبودن و اعدام داده است و چيغ بزند و فيصله ھای نامشروع کند، از من سلب ھويت خانوادگی کرده و حکم

 )گردد، ديگر اين خود حکم اعدام است زيرا وقتی حق مبارزه کردن و تخلص فاميلی ام حذف(  

کرده و ھمچنان من را بلاک کرد تا delete» «نوشته ام را از صفحه فيسبوک خود حذف» دنيا غبار«محترم داکتر 

داکتر   دو باره گذاشته که چند روز قبل دوستم برايم گفت که فائزه اما ايشان در صفحۀ خود مطلب بالا را . نتوانمديده

صادق و اين را  اين را می گويند مبارز. ا بيان داشتدر صفحۀ فيسبوکی خود صدا زده است و موضوع ر غبار بالايت

  !!!می گويند راستی و صداقت  

« و» سرور جويا استاد مير غلام«حترمه جواب مؤثق بدھم، بايد از دو مبارز سرسخت و مقاوم اين که به م برای

بودند و از » حزب وطن«بمحترم غبار در يک حز  اين دو مبارز يادی نمايم که ايشان با وجودی که با- »براتعلی تاج

داشتند، لاکن بعد از پايان دموکراسی کذائی » غبار«موقعيت پائين تر از آقای  لحاظ تشکيلاتی و سلسله مراتب در واقع

کسانی که در جرايد  تمام. باز ھم دولت مستبد خاندان طلائی و حکومت داوود شاه آغاز گرديد» شاه محمود« سه سالۀ
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جدی عليه دولت دستنشاندۀ انگليس نموده بودند  مضمونی نوشته بودند و مبارزۀ... و» يانويش زلم«، »وطن«، »خلق«

  .سه دوره و سه گروه از زندان خارج گرديدند ًکه اسامی شان را قبلا متذکر شدم، در  

 بعد ھا صاحب( اول يک تعداد جوانان که پدرم محمد عظيم محمودی و کاکای بزرگوارم داکتر رحيم محمودیگروه 

 .پنج سال را در خانه سپری نمودند نيز شامل بودند، که) »شعله جاويد«امتياز و مدير مسؤول جريدۀ وزين   

سياست مداخله نخواھند کرد، از  ًدوم را تقريبا چھار سال و چند ماه بعد با قيد اين که بعد از رھائی از زندان بهگروه 

نبودن در ساحۀ سياسی را کرد، از زندان خارج کردند که  ِھر که جواب مبارزه نکردن و دخيل. زندان رھا ساختند

 ھمه با» براتعلی تاج«و زنده ياد » مير غلام سرور جويا« ، زنده ياد »محمودی فقيد داکتر«مابقی زندانيان به جز 

اسير جنگی در اطاق ھای مخوف  اين سه نفر را مانند. ر سياست حصه نمی گيرند، رھا گرديدندًموافقۀ اين که عملا د

نمودند، زيرا ايشان به پاسخ به اين که در سياست حصه می  دھليز مرگ نگه داشته و تا سرحد مرگ شکنجه و عذاب

  .ين راه قائم خواھيم ماندبلی، تا آخر عمر در ع: پاسخ شان اين بود. داده بودند گيرند يا نه، پاسخ مثبت  

داکتر محمودی فقيد آمده و  طور مثال در ھمان روز ھا والی کابل که متأسفانه اسمش را فراموش کرده ام، به ديدنبه 

شما بدھد،مشروط بر اين که در سياست غرض کار  گفت که دولت حاضر است ھر کدام چوکی وزارت يا رياست را به

بود که برو به اعليحضرت محمد ظاھر شاه بگو که من برای چوکی، قدرت و  کابل گفتهمحمودی کبير به والی . نباشی

کابل نزد ايشان آمد و  روز بعد باز ھم والی. نکرده ام تا شما من را با لقمۀ چرب از گفتن حقيقت بازداريد پول مبارزه

 ؟گفت پادشاه می گويد پس چه می خواھيد  

کرسی ھای مھم  ًی، دولت و حکومت مب را از خاندان شاھی که فعلا تماممحمودی فقيد گفت دموکراسی واقعداکتر 

مھم و اکثر چوکی ھای بالائی از آن ايشان  دولت از صدارت تا امور خارجه، قوای دفاعی، امنيتی، سفارت خانه ھای

 و روی آسمان، فردای آن به دھليز مرگ انتقال داده شد.... برای ھمه و می باشد، تغييرکرده و وضعيت بھتر زندگی

 .باران را ديگر نديد آفتاب، برف و  

از فاميل و  با شکنجه، رنج دوری» براتعلی تاج«و » مير غلام سرور جويا«با دادن عين جواب، حضرات ھمچنان 

بيست و دو سال زندگی شان را در زندان  نداشتن جزئی ترين داشتن آزادی تا سرحد مرگ که ھر دوی ايشان در مجموع

در اشعارش که از مقاومت، پايداری و متانت او نمايندگی می کند، » جويا ميرمحمد غلام سرور«می گويند . گذشتاندند

طور نمونه در اين  راه شکايت داشته و اشعاری چند در اين زمينه سروده اند که يکی يا دو قطعۀ آن را به از ياران نيمه

  .جا می آورم  

محترم شما از زندان خارج  د پرسيده شود که چرا و مشروط به چه شرايط پدراز اشعار از محترمه داکتر غبار بايقبل 

در حالی است که اين دو، مقام پائين تر از جناب   اين .گرديد، در حالی که ايشان نقش رھبری و فرد اول حزب بودند

  را به طرز مرموز»مير غلام سرور جويا«پای مرگ ماندند؟؟؟ روايت بر اين است که  عالی داشتند، در زندان تا

. تندرست ديده بودند صحتمند و» پايوازی«کشتند، زيرا خانوادۀ گرانقدرش يک روز قبل از مرگش او را در روز 

 .اند، ھمين طور معامله را ساليان دراز نموده اند ھمواره اين خاصيت ارتجاع بوده است با کسانی که با اوشان نبوده  

 :جويااينک نمونۀ اشعار مير غلام سرور و   

 انيرزد به گردن پـــــتــی ھ رھائی  

  آزادگان پيش ھر کـور و لــنـگیز   

  چو روباھی سوراخ جستـــن نيرزد  

  خويش آنکه پرورده خوی پلنگیبه   
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  تا نجـويــــم مــــردانه يـــارانفــتح   

 یمر ترا گوشۀ دھمزنـــگخوشست   

و در اصل نشان دھندۀ نيمه راھی رفقای ھمرزمش به او  »ربھا« در ظاھر به جواب ندامت نامۀ ملک الشعراء ھمچنان 

  :نويسد چنين می  

 منـــــــــــدارم ھــوسی کز قفس آزاد شومن   

  نـفس روی گلی ديــــــــده و دلشاد شوم يک  

 تباک ار شدم آواره و خاشاکی سوخ نيست  

 مآنست که باعث بــــدنــامی شيـاد شوخوب   

  انان جــبـونرنجيده ام از وضع جـــوبسکه   

 ممــــلــــتـــجــی دستــۀ شيــــــــاد شونسزد   

 گه به مھتاب و مل و باغ و گل فـصل بـھار   

  ھراس بسی خاموش و نـھان يـــــاد شوماز   

  نه آن عنصر سستم که به تحـريک بھارمن   

  ارباب فــــــرومايه بـــــــه فــرياد شوم پيش  

  ِ در ره عشقعشق و وفـــــا پيش بــرم پيشۀ  

  چــــو پــــــروانــه به سربازيم استاد شومتا   

  است گـــر از ظــلم به آتش سوزم آبـــروئی  

  بــه زنــدان سيه مـــرده و بــربــاد شوم يـــا  

 رچــون مرغی گرفتار زمستان و بھـاورنه   

  جـــــويــــــم و قـــفس ار دمی آزاد شومدام   

  :يا اين که خود را از ھمرزمان نيمه راه خود تفاوت قايل باشد، چنين می سرايدو   

 تزاغ و زغن محتاج قيد و بــنــد نيسشھپر   

 *سعادت قسمت شھباز و شاھين کرده اند اين  

از رفيقان روباه صفت  اين و چندين اشعار مقبول ديگرش نمايندگی از شھامت و مقاومت و پايداری وی و شکايتکه 

  .تاس  

فقيد » محمودی«ھر دو با داکتر  که تا حال سوانح و نوشته ھای آن را درياب نکرده ام،» براتعلی تاج«به ھمين منوال و 

فارغ از ھمه زحمات و » مير غلام محمد غبار«محترم  جان عزيز خود را در زندان دھمزنگ از دست دادند، ولی

  .را بنويسد و آن را در مطبعۀ دولتی به طبع برساند» سير تاريخافغانستان در م« بنديگری وقت يافت تا کتاب تاريخ  

بزرگوار شما در سال  سؤال و قضاوت در مورد آن تنھا برای من مطرح نبوده، بلکه نخستين بار زمانی که پدر اين

» بايگان«کانديد نموده بودند ـ خير محمد خان  خود را به حيث وکيل در دوره دوازدھم شورا از طرف مردم کابل١٣۴٣

روشنگری جوانان دائر گرديده بود، با صراحت مطرح کرد که چرا داکتر  در محفلی که در زينب ننداری برای

شما از زندان  آن سه تن جان عزيز خود را از دست دادند و. سرور جويا و براتعلی تاج به زندان رفتند محمودی فقيد،

گفتن به سؤال، از طريق ھوادارانش نه تنھا  وار تان به جای پاسخبيرون و زندگی محترمانه داريد؟ با تأسف پدر بزرگ

و بستن دست ھای موصوف به به پشت، وی را از محل و صحن زينب  جواب نامبرده را نداد، بلکه با خفه کردن
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» بايگان« حتی يک سطر در رد ادعای آقای سال، ۶٠غبار علی رغم گذشت چيزی کم  جناب. ننداری اخراج کرد

 .ننوشت  

« حاکميت مزدوران  با ترک کابل گويا روابطش را با» قاسم رشتيا«، آقای سيد »بايگان«علاوه بر خير محمد ًبعدا 

ًنگاشت، علنا نسبت » خاطرات سياسی«کتابی که تحت عنوان  قطع کرد و از افغانستان بيرون شد، در  »پرچم« و» خلق

 با سلطنت در ارتباط» مير عبدالرشيد بيغم« کاکای محترم تان که از طريق برادرش يعنی به پدر بزرگوار شما ادعا کرد

 . بوده است  

 .اين دو اتھام را شما و پدر بزرگوار تان در ظرف شصت سال جواب کتبی نداده ايدکه   

معنای تائيد خموشانه و بی  ، شما می دانيد که جواب ندادن يعنی خاموشی که خود می تواند به»دنيا غبار«داکتر محترم 

  .صدا تلقی گردد  

اميرحبيب «حاکميت و قدرت از  آن جائی که می خواھند انتقال» افغانستان در مسير تاريخ«بزرگوار تان در کتاب پدر 

مداخلات استعمار «يا ناخواسته ادعا دارد که گويا بعد اين  را به خاندان طلائی باز گو کند، خواسته و» الله کلکانی

 .»پايان يافت گليس در افغانستانان  

آن انگليس   نداشته، بلکه بعد از و برادرانش نقشی»نادر خان«از ديد والد محترم تان نه تنھا انگليس ھا در آوردن  يعنی

 ؟؟!!برچيده است گليم تجاوز گرانۀ خود را از وطن عزيز ما  

بالا  در حاکميت نادر و برادرانش دستی... و »واز خانالله ن«،»شاه حاجی«ھرگاه افرادی مانند ! »دنيا غبار« جانداکتر 

و عناصر وابسته به مشروطيت دوم  نمی داشتند و به نمايندگی از انگليس و ھمکاری تنگاتنگ با سلطنت، آزاديخواھان

ين ھمه صحه نمی گذاشتند به يقين که ما شاھد ا» ديورند«معاھدۀ ننگين  را قلع و قمع نمی کردند و بعد ھمين خاندان با

  .بوديم مصيبت نمی  

نموده و از انسان ھا نه  ھيچ گاھی مطلق گرايانه برخورد نديالکتيک به ما می آموزاند که! داکتر دنيا غبارمحترمه 

در ھر موقعيتی که باشند، به ھمان سانی که خدمات بزرگ  اسطوره بسازيم و نه ھم قديس؛ به ما می آموزاند که انسانھا

و يا  نيز مرتکب شده اند و باز ھم می آموزاند که برخورد انتقادی نسبت به اشتباه فرد خود شتباھاتی راانجام می دھند، ا

  .به نمايش می گذارد اعضای فاميل، نه تنھا از شخصيت آن انسان نمی کاھد، بلکه عظمت و بزرگی وی را  

تنھا آنانی اصلاح ناپذير اند . می کند  کس اشتباهنمی دانم شما اين مقوله را شنيده ايد که ھمه   !»دنيا غبار« محترمخانم 

 خود انتقاد نمی کنند، بلکه پند پذير نيز نيستند؛ يعنی عين اشتباه را به تکرار که نه تنھا از اشتباھی که مرتکب شده اند از

کوه ھستيم سر  بالای کدام ما آفتاب بيائيد اگر در جوانی نياموختيم که از خود انتقاد کنيم، حال که ھر. مرتکب می گردند

برخورد ديالکتيکی و پرھيز از اسطوره سازی و تقديس اين و آن،  و عمر ما به آخرين پرتو افکنی ھايش رسيده است، با

 .راه روشنی را به نمايش بگذاريم حد اقل برای نسل بعدی  

زندان تعھد مبارزه نکردن   ازاين اکنون می شنويد که تا حال نشنيده ايد که پدر بزرگوار شما برای رھائی! عزيز دنيای

است که در مبارزات بعدی ھيچ نوع عمل انقلابی انجام  ش مانند آفتاب به ھمگان روشن ارا داده که عمل بعدی زندگی

به حقائق بنگريد که خشم تان را عليه دولت مبتذل حاکميت مستبدانه خاندان طلائی  نداده، بالای من عصبانی نشده و

 .مبارز را وادار به پشت کردن به خودش و آرمانش نموده استدھيد که يک انسان  سوق  

باور کنيد که من به ھمان  ، اميدوارم اين طرز قضاوتم باعث نفرت بيشتر تان نگردد، اين را»دنيا غبار«داکتر محترم 

ــ چه در داخل تاريخ که برای آزادی جنگيده اند و می رزمند ـ اندازه که به پيروزی ھا و شھامت ھای رزمندگان راستين

نوع شکست و  افغانستان و چه در خارج از آن ــ افتخار نموده و دست ھمبستگی را دراز می کنم و ھر مملکت عزيز ما
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می برم و خود را در از دست دادن رفقای  کمبود يکی از اين مبارزان قلبم را مأيوس و خدشه دار می کند و رنج زياد

 .  کنماحساس میمبارز و خون پاک شان شريک و غمگين   

استفاده جوئی از فاميل شھرت  اين رو، از دست دوستی دراز کردن به سوی شما، ھيچ نوع سوء استفاده جوئی و يااز 

  .ستم، طبقه و بيعدالتی بوده است دار شما نبوده، بلکه دست اتحاد برای نابودی سرمايه،  

 با عرض حرمت   

 »محمودی فائزه«انجنير   

  

 در١٣٣٠ سينا ــ تھرانچاپ   ديوان حافظ به اھتمام محمد قزوينی و دکتر غنی ر، اين بيت دربه نقل از سايت گنجو*

 : چنين درج شده است ــ ويراستار١٢شماره  ۀبخش قطعات تحت قطع

 تشھپر زاغ و زغن زيبای صيد و قيد نيس«

 »انـد ِاين کرامت ھمره شھباز و شاھين کرده   

 : ھم عکس صفحهاين   

  

  


